
معاون اول قضا:

تزريق ماهانه ۲۳ ميليون سرم در رگ بيمار 
براي اقتصاد كلينيك‌هاي خصوصي

رئيس سازمان نظام پزشكي در كشور ما سالانه 
بيش از ۲۵۰ ميليون سر‌م مصرف مي‌شود كه بيش‌ از 

2برابر ميانگين مصرف جهاني است
 وارد درمانگاه كه مي‌شوي مريض‌ها روي صندلي‌هاي اتاق انتظار كنار 
هم نشســته‌اند. در كنار اتاق دكتر دو اتاق هم براي تزريقات بستري 
ســرپايي خانم‌ها و آقايان قرار دارد. داخل اتاق‌ها را كه سرك بكشي 
مي‌بيني هر سه، چهار تختي كه براي تزريقات سرم گذاشته‌اند، پر است 
و سرم‌هاي يك شــكل با مايع زرد رنگي كه احتمالاً به واسطه ريختن 
آمپول‌هاي تقويتي يا مسكن در داخل سرم به اين رنگ درآمده‌اند از 
ميله‌هاي مخصوص آويزان اســت. مريض‌ها يكي پس از ديگري وارد 
اتاق دكتر مي‌شوند و ۵ ،۶ دقيقه بعد وقتي از در اتاق بيرون مي‌آيند، 
به اتاق تزريقات مي‌روند تا خانم بهيار سرمشــان را وصل كند. حس 
مي‌كني همه اين آدم‌ها به يك نوع بيماري مبتلا شــده‌اند و تجويز 
دكتر براي همه آنها يكسان است! ماجرا هنگامي جالب‌تر مي‌شود كه 
هنگام حساب و كتاب متوجه مي‌شــوي هزينه‌اي كه براي تزريقات 
پرداخت كرده‌اي از هزينه دارو و ويزيت پزشـ�ك بيشتر بوده‌است!

تقريباً همه ما مي‌دانيم مطب‌ها و درمانگاه‌هايی اطراف منزلمان هست كه براي 
سردرد هم وقتي به آنها مراجعه مي‌كني برايت سرم تجويز مي‌كنند درمانگاه 
و مطب‌هاي خصوصي كه به نظر مي‌رسد درآمد اصلي‌شان از تزريقات است 
به همين خاطر هم با هر ترفندي شده براي هر بيماري سرم و انواع آمپول‌ها را 
تجويز و تزريق مي‌كنند، اين در حالي است كه ويزیت غيرمنطقي هر دارويي 

مي‌تواند آسيب‌زا باشد.
     2 برابر ميانگين جهاني

»در كشور ما سالاانه بيش از ۲۵۰ ميليون سرم مصرف مي‌شود كه بيش‌ از 
دو برابر ميانگين مصرف جهاني است.« اين جمله را دكتر محمد رئيس‌زاده، 
رئيس سازمان نظام پزشكي مي‌گويد و تأكيد مي‌كند با توجه به آمار مصرف 
بالاي كشور، بايد در زمينه رعايت تجويز منطقي سرم و داروها عمل كنيم و 
سازمان‌هاي بيمه‌گر بايد با اجرايي كردن راهنماهاي باليني در اين خصوص 
نظارت داشته‌باشــند.  رئيس‌زاده از تك‌تك اعضاي سازمان نظام پزشكي 
خواست توجه به موضوع مصرف منطقي و بر اساس راهنماهاي علمي داروها 

را مورد توجه قراردهند. 
    ماهي ۲۳ ميليون سرم!

به گفته محمد‌رضا ظفرقندي، وزير بهداشــت هم بزرگ‌ترين هزينه‌ها در 
بخش دارو مربوط به سر‌م اســت و بخش زيادي از تجويز سرم‌ها هم توجيه 
علمي ندارد.  وزير بهداشت با عنوان اين مطلب كه مصرف سر‌م در كشور از 
‌۱۳ميليون در ماه به ۲۳ ميليون افزايش يافته‌است، به اين موضوع اشاره كرد 
كه سر‌م، اصولاً بايد در بيمارستان و بر اساس نياز بيماران مصرف شود، اما براي 
هر بيماري و سرماخوردگي و در هر مركزي حتي بدون توصيه‌هاي علمي، 
تزريق مي‌شود.  ظفرقندي از بيمه‌ها خواست نظارت بيشتري بر نسخه‌هاي 

دارويي داشته‌باشند. 
   سرم براي سرماخوردگي نيست

نازيلا يوسفي، مدير كل دفتر نظارت و پايش مصرف فرآورده‌هاي سلامت 
سازمان غذا و دارو، در واكنش به تجويز ســر‌م در نسخه بيماران مي‌گويد: 
»تزريق ســر‌م يا داروهاي تزريقي براي موارد ساده‌اي مانند سرماخوردگي 
ويروسي، علاوه بر تحميل هزينه و درد بيشتر، ممكن است دسترسي بيماران 
نيازمند به خدمات تزريقي ضروري در مراكز درماني را محدود كند.« هر تزريق 
سر‌م مي‌تواند با خطراتي مانند عفونت محل تزريق، تشكيل آبسه و واكنش‌هاي 
حساسيتي همراه باشد و در مواردي كه سرم‌هاي حاوي سديم با حجم زياد و 
بدون انديكاسيون صحيح تجويز شود، امكان افت سديم خون و بروز عوارض 
جدي مانند تشنج و ادم مغزي وجود دارد.  يوسفي همچنين به اين موضوع 

اشاره كرد كه عوارض تزريق سرُم در كودكان خطرناك‌تر است. 
     عوارض تزريق سرم بي‌دليل

يوسفي با هشدار درباره نقش برخي مراكز درماني در تداوم اين باور نادرست، 
تصريح مي‌كند: »متأسفانه برخي مراكز با انگيزه جلب رضايت فوري يا منافع 
اقتصادي، به تداوم اين باور نادرست دامن مي‌زنند، در حالي كه آگاه باشيم 
تزريق سر‌م خالي از عارضه نيست و هرگونه اقدام تزريقي مي‌تواند با خطراتي 
مانند عفونت محل تزريق، تشكيل آبسه، واكنش‌هاي حساسيتي و افزايش 
حجم مايعات بدن همراه باشد.« وي نسبت به عوارض تجويز غيرمنطقي سر‌م، 
هشدار مي‌دهد و مي‌گويد: »‌در مواردي كه سرم‌هاي حاوي سديم با حجم 
زياد و بدون انديكاسيون صحيح تجويز شود، امكان افت سديم خون و بروز 
عوارض جدي مانند تشنج و ادم مغزي وجود دارد و اين عوارض در كودكان 
با حساسيت بيشتر و پيامدهاي خطرناك‌تري همراه است كه لزوم تجويز 

منطقي و مبتني بر شواهد را پررنگ‌تر مي‌كند.«
     گردش مالي نه ضرورت درماني!

مهدي پيرصالحي، رئيس سازمان غذا و دارو، با بيان اينكه در حال حاضر در 
مصرف سرم‌ها، شــاهد نوعي مصرف افراطي هستيم، مي‌گويد: »به‌طوري 
كه بدون نياز واقعي، براي بســياري از موارد ســاده مانند سرماخوردگي يا 
بيماري‌هايي كه حتي ممكن است به داروهاي ساده هم نياز نداشته باشند، 
سر‌م تزريق مي‌شود.  همچنين گاهي چند آمپول داخل سر‌م اضافه مي‌شود 
كه بيشتر جنبه القاي درمان يا حتي ايجاد گردش مالي دارد تا نياز واقعي بيمار، 
در حالي كه در بسياري از اين موارد اصلاً ضرورتي براي اين نوع درمان وجود 
ندارد.« وي با تأكيد بر اينكه حتــي داروهايي كه مصرف ضروري ندارند نيز 
نبايد بي‌دليل تجويز شوند، تصريح مي‌كند: »اين موضوع از شوراي عالي بيمه 
پيگيري‌شده و تصميمات خوبي اتخاذ شده‌است كه اميدواريم به‌ زودي نهايي و 
ابلاغ شود؛ به‌گونه‌اي كه تجويزهاي غيرمنطقي تحت پوشش بيمه قرار نگيرند 
و پزشكاني كه خارج از گايدلاين‌ها و پروتكل‌ها اقدام به تجويز مي‌كنند، مورد 

تذكر قرار گيرند تا بتوانيم به سمت مصرف منطقي حركت كنيم.«

كاهش ‌ بستري مجدد بيماران مبتلا 
به فشار خون با پيگيري پس از ترخيص

معاونــت پرســتاري وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشــكي اعلام كرد: عملكرد واحدهاي »آمــوزش و پيگيري 
بيمار پس از ترخيص« در دانشــگاه‌هاي علوم پزشــكي كشور 
در ســال ۱۴۰۴، از موفقيت قابل‌توجه برنامه‌هــاي مداخله‌اي 
پرســتاري در كنترل بيماري‌هــاي غيرواگيــر حكايت دارد.

  طبق اعلام معاونت پرستاري وزارت بهداشت بر اساس داده‌هاي ثبت‌شده، 
از مجموع ۹۷ هزار و ۷۸۹ بيمار مبتلا به پرفشاري خون كه از بيمارستان‌هاي 
تحت پوشش دانشگاه‌هاي علوم پزشكي ترخيص شده‌اند، ۷۲ هزار و ۴۴۲ نفر 
تحت پوشش برنامه فعال پيگيري پس از ترخيص قرار گرفته‌اند؛ آماري كه 
نشان‌دهنده پوشش 74/8 درصدي اين خدمات مراقبتي است.  بر اساس اعلام 
اين معاونت، يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي اين نظام پايش، كاهش چشمگير 
نرخ بستري مجدد بيماران بوده‌است، در حالي كه نرخ بستري مجدد بيماران 
مبتلا به پرفشاري خون در استانداردهاي جهاني بين ۱۰ تا ۱۸ درصد گزارش 
مي‌شود، اجراي برنامه‌هاي پيگيري توسط تيم‌هاي پرستاري در كشور، اين 

شاخص را به 4/1 درصد كاهش داده‌است.
  همچنين اين نتايج بيانگر نقش مؤثر مداخلات پرستاري در پيشگيري از 
عوارض ثانويه، كاهش هزينه‌هاي بستري و ارتقاي كيفيت زندگي بيماران 
اســت.  در اين بازه زماني، 4/3 درصد از بيماران تحت پيگيري، مراجعات 
برنامه‌ريزي‌نشده به مراكز درماني داشته‌اند كه پايش مستمر اين شاخص، با 
هدف شناسايي چالش‌ها و بهبود فرآيندهاي مراقبتي، در دستور كار واحدهاي 

آموزش و پيگيري بيمار قرار دارد.  
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12  سال تحصيل، 12 ســال رفت و آمد به مدرسه و 
پرداخت هزينه‌هاي گزاف، هم از سوي خانواده‌ها 
و هم از ســوي آموزش و پرورش. در نهايت اما، چه 
چيزي به دست مي‌آيد؟ كمتر كسي است كه از نتيجه 
اين سال‌ها تلاش، رضايت داشته‌باشد. چند درصد از 
اين دانش‌آموزان، براي آينده‌سازي مملكت تربيت 
مي‌شــوند؟ چه تعداد از آنها، با نگاه اجتماع‌محور 
)نه فردگرايانه(، تعليم مي‌بينند؟ متأسفانه پاسخ 
اين سؤال را كســي نمي‌داند! چراكه اساساً هيچ 
تحقيق و پژوهشــي برايش انجام نشده‌اســت. 
متأسفانه دغدغه‌‌اي براي رســيدن به پاسخ اين 
سؤال مهم وجود ندارد. موضوعي كه سبب شده، 
نظام آموزشي كشــور به مسائل فردي تقليل پيدا 
كند و برتري در آزمون‌هاي متعددي چون كنكور، 
ملاك اول و آخر دانش‌آموزان و خانواده‌هايشــان 
باشد. ديگر وقت آن رســيده كه فكر چاره براي 
دور زدن اين مسير اشتباه باشــيم، بايد تا ديرتر 
از اين نشده، از تكرار اين اشــتباه دست برداريم. 
محمد آذين، پژوهشــگر حوزه تعليم و تربيت در 
گفت‌وگو با »جوان« توضيح مي‌دهد كه »در ميان 
مسئولان عالي كشور، شايد تنها كسي كه به‌طور 
جدي چنين نگاهي به آموزش‌وپرورش داشــتند، 
رهبر شهيدمان بودند. ايشان بارها تأكيد كردند كه 
بايد كاري كنيم كه دانش‌آموزان از همان پايه اول 
ابتدايي، خود را بخشي از جدول پيشرفت كشور 
بدانند. « مشروح اين گفت‌وگو را در ادامه مي‌خوانيد. 
 چرا اساساً آموزش و پرورش براي ساختن 

آينده كشور چندان كارآمد نيست؟
وقتي از »تعليم و تربيت« سخن مي‌گوييم، اگر چيزي 
جز تصوير آينده جامعه، در ذهن ما شكل بگيرد، دچار 
خطا شده‌ايم. از وزير گرفته تا معلم در كف ميدان، و حتي 
والدين و دانش‌آموزان، اغلب تصورشان از تعليم و تربيت 
نگاهي فردگرايانه است. به همين دليل مسائل نيز عمدتا 
به مسائل فردي تقليل پيدا مي‌كند، مثلًا اينكه چگونه 
استرس دانش‌آموزان كاهش يابد، چگونه دچار آسيب 
نشــوند، چگونه در آزمون‌ها، اضطراب نداشته باشند، 
چگونه استعدادهايشان شناسايي شود و چگونه هر كدام 
به استعداد خاصي هدايت شوند. در چنين فضايي، رقابت 
به مسئله‌اي محوري تبديل مي‌شود و نمره نيز به‌شدت 
موضوعيت پيدا مي‌كند. به اين ترتيب، موفقيت‌ها نيز، 

عمدتاً در قالب موفقيت فردي تعريف مي‌شود. 
طبيعتاً از دل چنين نگاهي، نتيجه‌اي براي كشور حاصل 
نمي‌شود، يعني اين نوع نظام تعليم و تربيت، اساساً براي 
اداره كشور و ساختن آينده آن كارآمد نيست. حتي اگر 
افراد در اين سيستم بسيار دلســوز باشند و حتي اگر 
هزينه‌هاي زيادي صرف شود، باز هم خروجي آن كمك 

چنداني به پيشرفت كشور نخواهد كرد. 
به نظر شــما چگونه مي‌توان اين روند 
معيوب را بهبود بخشيد و آن را كارآمد 

كرد؟
اگر يك سيستم ناكارآمد باشد، مي‌تواند خود را اصلاح 
كند، اما اگر اهداف به ‌درستي تعريف نشده‌باشند، حتي 
اگر سيستم هر روز كارآمدتر هم شود، باز هم به نتيجه 
مطلوب نمي‌رسد. براي مثال، اگر آموزش‌وپرورش در 
چارچوب همين اهداف فعلي بهتر و گســترده‌تر عمل 
كند، ممكن است حتي پديده‌هايي مانند خروج نخبگان 
از كشــور افزايش پيدا كند، زيرا موفقيت همچنان در 
قالب منافع فردي تعريف مي‌شود. به نظر مي‌رسد اين 

دقيقاً همان گره اصلي مسئله است. 
در اينجا پرسش مهم اين است كه هدف چه بايد باشد؟ 
اگر اين نوع تفكر را نادرســت بدانيم، بايــد آن را با چه 
نگاهي جايگزين كنيم؟ واقعيت اين است كه اين مسئله 
صرفاً به وزير يا مديران يك وزارتخانه محدود نمي‌شود، 

بلكه موضوعي فراتر از سطح وزارتخانه است. 
بايد ساحت اصلي تربيت، ســاحت اجتماعي باشد. در 
ميان مسئولان عالي كشور، شايد تنها كسي كه به‌طور 
جدي چنين نگاهي به آموزش‌وپرورش داشتند، رهبر 
شــهيدمان بودند. ايشــان بارها تأكيد كردند كه بايد 
كاري كنيم كه دانش‌آموزان از همان پايه اول ابتدايي، 
خود را بخشي از جدول پيشرفت كشور بدانند. اما به‌جز 
ايشان، كمتر مي‌توان چنين تصوري را در ساختار نظام 
آموزش‌وپرورش مشاهده كرد. بنابراين ما نيازمند تغيير 

تصورات و تغيير پارادايم هستيم. 
 و اين پارادايم چگونه تغيير مي‌كند؟ 

از طريق تغيير گفتمان. يعني بايد اين موضوع در سطوح 

مختلف جامعه و نظام تصميم‌گيري آن‌قدر مطرح و تكرار 
شود كه به تدريج باورها تغيير كند. مسئله اصلي ما در 

حقيقت مسئله باور مديران ارشد كشور است. 
البته اين تغيير تنها در سطح گفتار كافي نيست، اسناد 
بالادستي نيز بايد اصلاح شوند. براي مثال، سند تحول 
بنياديــن آموزش‌وپرورش، ارتباط روشــني با مفهوم 
»پيشرفت كشــور« برقرار نكرده‌است. در اين سند نيز 
عمدتاً تربيت در ســطح فردي تعريف شــده و تربيت 
اجتماعي تنها يكي از ابعاد آن محســوب مي‌شود، در 
حالي كه به عقيده من، بايد اصــل و محور تربيت، بعد 

اجتماعي باشد. 
بنابراين در كنار تغيير نگرش‌ها، اسناد راهبردي نيز بايد 
مورد بازنگري قرار بگيرند. در غير اين صورت، اساساً اين 
سؤال پيش مي‌آيد كه چرا بايد چنين هزينه كلاني براي 
آموزش‌وپرورش صرف شود، هزينه‌اي كه مثلًا در سال 

گذشته حدود ۵۰۰ همت عنوان شده!
 برفرض كه اين تغييــر پارادايم با تغيير 
گفتمان تغيير كند. آيــا ارائه آموزش‌ها 
به قدري تاثيرگذار هستند كه مثمر ثمر 
واقع شوند؟ پس از جنگ 12 روزه، بارها 
گفته مي‌شــد كه اگر جنگ ديگري رخ 
دهد، آمادگي كافي براي آموزش مجازي 
خواهيم داشت. اما متأســفانه اينطور 
نشد. در جنگ تحميلي رمضان، از تمام 
ظرفيت‌هاي موجود اســتفاده نكرديم و 
ديديم كه دانش‌آموزان، خانواده‌ها و حتي 
معلمان با ســختي‌هاي بسياري مواجه 
شدند. متأسفانه براي بار ديگر به آموزش 
لطمه جدي وارد شد، لطمه‌اي كه ساليان 
سال گريبان دانش‌آموزان را خواهد گرفت. 
به نظر شما چه خلأهايي وجود داشت و چه 
كارهايي مي‌شد انجام داد كه از آن غفلت 

كرديم؟ 
بله همينطور است. متأسفانه در بســياري از مدارس، 
كلاس‌ها به‌درستي تشكيل نشــد، و آموزش مجازي 
هم، حتي در مواردي كه برگزار مي‌شود، كيفيت و زمان 
كافي ندارد. گاهي تنها دو ساعت در روز از طريق سامانه 
»شاد« برگزار شد، در حالي كه شاد اساساً بستر مناسبي 
براي آموزش مجازي باكيفيت نيســت. از سوي ديگر، 
معلم ممكن اســت انگيزه يا زمان كافي نداشته باشد، 
دانش‌آموزان هم انگيزه لازم را ندارند و عملا كسي در 
كلاس حضور فعال ندارد. در چنين شــرايطي آموزش 
عملاً متوقف شده و جايگزين مؤثري نيز براي آن در نظر 

گرفته نشده‌است. 
تمام اينها پيش از جنگ، روشن و بديهي بود. بنابراين 
بايد تمام تلاش‌ها را براي تقويت آموزش مجازي به كار 
مي‌بردند. وقتي شخص رئيس‌جمهور، توجه و دغدغه‌ 
زيادي نســبت به تقويت آموزش و پرورش در كشــور 

داشته‌اند، بايد از اين توجه بهره مي‌بردند و اقدام مؤثري 
در زمينه زيرســاخت‌هاي فني انجــام ‌مي‌دادند، مثلًا 
حداقل سرورهاي لازم براي اين ســامانه تهيه شود تا 

آموزش‌ها لنگ نماند. 
از ســوي ديگر ديديم كه از ظرفيت مدرسه تلويزيوني 
ايران هم به خوبي استفاده نشد. بدون شك تلويزيون 
مي‌تواند بخشــي از دانش‌آموزاني را كه بــه اينترنت 
دسترسي ندارند پوشش دهد. از قبل هم بارها گفته شده 
بود كه اگر شــرايط بحراني پيش آمد، بايد برنامه‌هاي 
باكيفيت آموزشي براي تلويزيون توليد شود. بنابراين 
مي‌بايست برنامه‌هاي آموزشــي از قبل ضبط مي‌شد 
و براي تأميــن بودجه آن هــم برنامه‌ريزي مي‌كردند، 
اما همانطور كه ديديم، آموزش‌وپرورش چنين كاري 
نكرد. تلقي غالب اين بود كه هــر زمان جنگ يا بحران 
رخ داد، آن زمــان برايش فكري خواهيــم كرد! حال 
سؤال اينجاســت كه آيا در مورد حقوق نيروهاي خود 
نيز همين‌گونه عمل مي‌كننــد؟ قطعاً نه. چون صداي 
كاركنان بلند مي‌شود، تلاش مي‌كنند حقوق آنها به‌موقع 
پرداخت شود )و البته بايد هم چنين باشد( اما چرا وقتي 
كيفيت آموزش آسيب مي‌بيند، حساسيتي مشابه آن 
ديده نمي‌شود؟! به نظر مي‌رسد كمتر كسي در وزارت 

آموزش و پرورش دغدغه آن را دارد كه بررســي كند، 
كيفيت آموزش به چه ميزان پايين آمده و چرا؟ 

 همانطور كه اشــاره كرديد رسانه ملي، 
مي‌تواند نقش مهمي بــراي آموزش و 
پرورشي يكدست و باكيفيت در كشور ايفا 
كند. آن وقت، هر دانش‌آموز در هر نقطه از 
كشور، مي‌تواند از آموزش باكيفيت بهره 
ببرد. حتي در شرايط عادي. كه به‌عنوان 
يك مكمل آموزشي براي دانش‌آموزان 
عمل كند. آيا اين امر شدني است؟ چطور 
مي‌شود اســتقبال دانش‌آموزان براي 
استفاده از مدرسه تلويزيوني را بيشتر 

كرد؟
قطعاً اين امــكان وجود دارد. تلويزيــون همين حالا 
هم ظرفيــت چنيــن كاري را دارد. اما متأســفانه تا 
امروز، اجراي ايــن آموزش، با كيفيــت پايين انجام 
شــده. چراكه زمينه‌ســازي لازم صورت نمي‌گيرد، 
برنامه‌ها به‌درستي معرفي نمي‌شــوند، ارتباط آنها با 
نظام آموزش‌وپرورش به‌درستي برقرار نمي‌شود. در 
چنين شرايطي طبيعي اســت كه مخاطبان زيادي 
جذب نشوند.  بي‌ترديد استفاده از ابزارهاي مختلف 
ـ از تلويزيون گرفته تا ســاير فناوري‌هاي آموزشي ـ 
مي‌تواند بسيار كمك‌كننده باشد و حتي بايد به‌طور 
جدي مورد استفاده قرار گيرد. در برخي كشورها نيز 
چنين تجربه‌اي وجود دارد، يعنــي در كنار آموزش 
رسمي، يك شبكه تلويزيوني آموزشي فعاليت مي‌كند 
كه نقش مكمل دارد. دانش‌آموزان درس‌هايي را كه 
در كلاس مي‌خوانند، از طريق اين شــبكه نيز دنبال 
مي‌كنند.  اين شــيوه مي‌تواند تا حد زيادي آموزش 
را يكدســت كند. همانطور كه مي‌دانيد، روش‌هاي 
تدريس در كلاس‌ها و مدارس مختلف بسيار متفاوت 
است، اما مدرسه تلويزيوني مي‌تواند چارچوبي منظم 
ايجاد كند و شــيوه آموزش را تا حدي اســتاندارد و 

هماهنگ سازد، به‌گونه‌اي كه معلم نيز بداند. 
در واقع اگر دانش‌آموزي در مدرســه با مشكل مواجه 
باشد، حداقل بايد به يك سطح پايه و باكيفيت از آموزش 
دسترسي داشته باشد. مدرسه هم اگر بتواند، با توجه به 
توانايي معلم، شرايط بومي و خلاقيت‌هايي كه مدير و 
مجموعه مدرسه دارند، مي‌تواند كارهاي بهتر و بيشتري 
انجام دهد. اما مهم اين اســت كه ما بتوانيم يك »كف 
باكيفيت« از آموزش را بــراي همه دانش‌آموزان حفظ 

كنيم. 
جالب اينجاســت كه چنين كاري هزينه چنداني هم 
ندارد. در مقايسه با هزينه‌هايي كه اكنون انجام مي‌دهيم، 
اين رقم چندان قابل‌توجه نيست. براي مثال، خيرين 
ســالانه حدود ۲۰ هزار ميليارد تومان براي ســاخت 
مدرسه هزينه مي‌كنند كه رقم بسيار بزرگي است. در 
حالي كه اگر بخواهيم محتواي آموزشي باكيفيت توليد 

كنيم، حتي براي تمام پايه‌ها، احتمالاً هزينه آن بسيار 
كمتر خواهد بود، در حالي كــه ميليون‌ها دانش‌آموز 
مي‌توانند از آن بهره‌مند شــوند. فرض كنيد تنها براي 
پايه دوازدهم يك مجموعه آموزشي كامل و باكيفيت 
توليد شود و به‌صورت گسترده پخش گردد، ميليون‌ها 

دانش‌آموز از آن استفاده خواهند كرد. 
در مقابل، بودجــه دولتي آموزش‌وپرورش در ســال 
گذشــته حدود ۵۰۰ همت بــوده اســت. در چنين 
شرايطي، توليد محتواي آموزشي باكيفيت رقم بزرگي 
محسوب نمي‌شود. ضمن اينكه اين كار مي‌تواند بخش 
قابل‌توجهي از فشار آموزشي را از دوش معلماني بردارد 

كه در كلاس‌هاي پرجمعيت تدريس مي‌كنند. 
 پس چرا از اين ظرفيت مهم به درستي 

بهره ‌نگرفته‌ايم؟
به نظر مي‌رسد دو عامل باعث شده كه به سمت استفاده 
درست از اين ابزارها حركت نكنيم. عامل اول اين است 
كه اساساً خروجي آموزش براي ما چندان اهميت پيدا 
نكرده است، يعني مهم اين است كه كلاس اداره شود و 
سال تحصيلي به پايان برســد. عامل دوم هم اين است 
كه در ســطح وزارتخانه فهم عميقي از ابزارهاي جديد 
آموزشي وجود ندارد‌ و مأموريت ســازماني وزارتخانه 

همچنان بر برگزاري كلاس حضوري متمركز است. 
به همين دليــل، وزارت آموزش‌وپــرورش هيچ‌گاه به 
»شاد« به‌عنوان يك ابزار قدرتمند آموزشي نگاه نكرده، 
ابزاري كه البته، مي‌تواند مانند يك كلاس واقعي مورد 
استفاده قرار گيرد. اما معمولاً شــاد به‌عنوان يك ابزار 
جانبي ديده شــده كه فقط در مواقع اضطراري فعال 

مي‌شود. 
 پس چرا مدام از زبان مسئولان مي‌شنويم 
كه آموزش‌وپرورش اولويت اول كشــور 
است و پيشرفت قابل‌توجهي نيز در اين 

زمينه رخ داده‌است؟!
به نظر مي‌رسد پاسخ اين است كه كشور هنوز ايمان و 
باور واقعي به اين موضوع پيدا نكرده. وقتي اين باور وجود 
نداشته باشد، آموزش‌وپرورش در كنار ساير دستگاه‌ها 
قرار مي‌گيرد و با همان منطــق محدودكننده و اداري 
با آن برخورد مي‌شــود.  هنوز براي بسياري از افراد اين 
باور شكل نگرفته است كه آينده كشور به‌طور مستقيم 
به آموزش گره خورده اســت. به هميــن دليل، وقتي 
قرار است تصميمي گرفته شود يا قانوني تدوين شود، 
آموزش‌وپرورش معمولاً در اولويت واقعي قرار نمي‌گيرد. 
علاوه بر آن، فرهنگ ســازماني، قوانيــن و مقررات و 
ساختارهاي سيســتمي نيز در اين زمينه نقش مهمي 
دارند كه بايد اصلاح شوند. متأسفانه آن ظرافت و دقتي 
كه بايد در قوانين و سياست‌ها وجود داشته باشد ديده 
نمي‌شود. قوانين به‌روز نمي‌شوند، انعطاف‌پذيري لازم را 
ندارند و نمي‌توانند به نيازهاي جديد پاسخ دهند. زيرا 
بسياري از اين قوانين ماهيتي كند و محافظه‌كارانه دارند 
و بيشتر براي حفظ وضع موجود طراحي شده‌اند، نه براي 
ايجاد تحول.  به عقيده من، نيازمند نوعي مطالبه‌گري 
عمومي هستيم تا شرايط تغيير كند. مردم بايد از نظام 
آموزش‌وپرورش خروجي بخواهند و بپرسند كه با اين 
همه هزينه و امكانــات، چه اتفاقي بــراي فرزندان ما 
مي‌افتد. آيا دانش‌آموزان ما به توانايي‌هايي رسيده‌اند 
كه بتوانند زندگي فردي خــود را مديريت كنند و در 
عين حال در زندگي اجتماعي نيز نقش مؤثر و مولدي 

داشته باشند؟
اين مطالبه بايد يك مطالبه اصلاح‌گرانه و مسئولانه باشد. 
اگر وزير يا مسئولان آموزش‌وپرورش چنين مطالباتي 
را بشنوند، ممكن اســت بگويند كه خودشان هم اين 
دغدغه‌ها را دارنــد، اما بــا محدوديت‌هايي مواجهند، 
از جملــه محدوديت‌هاي قانوني، ســاختاري يا حتي 
مقاومت‌هاي اجتماعي. گاهي مســئولان احســاس 
مي‌كنند اگر بخواهند برخي اصلاحات را انجام دهند، 
ممكن اســت با مخالفت‌هايي از ســوي بخش‌هايي از 

جامعه يا حتي خانواده‌ها روبه‌رو شوند. 
به همين دليل لازم است همه گروه‌ها در اين مطالبه‌گري 
مشــاركت كنند، از خانواده‌ها گرفته تا دانش‌آموزان، 
دانشــجويان، معلمان و ساير دلســوزان جامعه. اين 
مطالبه‌گري بايد به شيوه‌اي همراه و ياري‌گرانه باشد، 
يعني در عين نقــد، به نظام حكمرانــي كمك كند تا 
مســير اصلاح و تحول را طي كند. اميدواريم در چنين 
شرايطي، نيروهاي اجتماعي و نخبگاني بتوانند به‌تدريج 
تعادل موجود را به ســمت تحول در آموزش‌وپرورش 

تغيير دهند. 

عبور از تربیت فردی به تربیت اجتماعی  شرط  پیشرفت کشور است
اساساً خروجي آموزش براي ما چندان اهميت پيدا نكرده است، يعني مهم اين است كه كلاس اداره شود و سال تحصيلي به پايان برسد

مهسا گربندي
   گفت‌وگو  ‌ 

لزوم تغيير پارادايم در ساختار نظام آموزش و پرورش در گفت‌وگوي »جوان« با محمد آذين

مسير ثبت اسناد غيررسمي، ساده و هوشمند شد
معاون اول قوه قضائيه با اشاره به همكاري گسترده 
ميان دســتگاه‌هاي مختلــف و بخش خصوصي 
در اجراي قانــون الزام به ثبت رســمي معاملات 
اموال غيرمنقــول‌ گفت: كمتر شــاهد بوده‌ايم 
كه براي اجــراي يك قانون، چنيــن كار جمعي 
گسترده و منســجمي در كشور شــكل بگيرد. 
حجت‌الاســام حمزه خليلي اظهار كرد: در چارچوب 
اجــراي قانون الزام به ثبت رســمي معامــات اموال 
غيرمنقول، طي دو ســال گذشــته ۷۸ جلسه شوراي 
راهبري برگزار شــده و در اين مدت، تعامل و همكاري 
گسترده‌اي ميان قوه قضائيه، دســتگاه‌هاي اجرايي و 
بخش خصوصي شكل گرفته‌است؛ موضوعي كه نقش 

مؤثري در تحقق اين قانون داشته‌است. 

وي با بيــان اينكه اين قانــون از جملــه قوانين مهم، 
پيچيده و اثرگذار در زيســت اجتماعي مردم اســت، 
افزود: اگر اين هم‌افزايي و همكاري ميان دســتگاه‌ها 
شــكل نمي‌گرفت، امروز اجراي قانــون به اين مرحله 
نمي‌رسيد.  معاون اول قوه قضائيه با تأكيد بر ضرورت 
تســهيل فرآيندهاي اجرايي براي مردم تصريح كرد: 
ماهيت اين قانون به گونه‌اي است كه بايد فرآيندهاي آن 
براي مردم ساده‌سازي شود تا هنگام استفاده از سامانه‌ها 
و فناوري‌هاي نوين دچار نگراني نشوند و تصور نكنند 
با فرآيندهاي پيچيده و دشوار مواجه هستند.  خليلي 
با اشــاره به نقش مؤثر بخش خصوصــي در طراحي و 
اجراي زيرساخت‌ها گفت: سامانه‌اي كه امروز به مرحله 
بهره‌برداري رسيده، نتيجه ماه‌ها كار فني و كارشناسي و 

حاصل همكاري ميان بخش‌هاي مختلف است و نقطه 
تحقق عملياتي اين قانون به شمار مي‌رود.  وي با اشاره به 
استمرار جلسات تخصصي در دو سال گذشته خاطرنشان 
كرد: در اين مدت جلسات شــوراي راهبري حتي يك 
هفته نيز متوقف نشد و با وجود برخي اختلاف‌نظرها، در 
نهايت از طريق گفت‌وگو و هم‌انديشي، مسائل حل‌وفصل 
شد و حدود ۴۱۰ مصوبه در اين فرآيند به تصويب رسيد. 
معاون اول قوه قضائيه با بيان اينكه سامانه ساماندهي 
اسناد غيررسمي بدون پشتوانه كارشناسي و به‌صورت 
مقطعي طراحي نشده‌است، گفت: اين سامانه حاصل 
حدود دو سال كار مستمر و بررسي‌هاي تخصصي است و 
يكي از مهم‌ترين كاركردهاي آن، تعيين‌تكليف وضعيت 
حقوقي مردم در حوزه نقــل و انتقال اموال غيرمنقول 

است.  خليلي هدف اصلي اين قانون را تثبيت مالكيت 
و كاهش نابساماني‌ها و اختلافات در حوزه اسناد دانست 
و افزود: اين قانون گامي مهم براي ايجاد آرامش حقوقي 
در جامعه و پايان دادن به بخشي از مشكلات و دعاوي 

مربوط به مالكيت محسوب مي‌شود. 
وي با تأكيد بر اينكه مردم نبايد در اجراي اين قانون دچار 
نگراني شوند، گفت: زيرساخت‌هاي لازم تا حد زيادي 
فراهم شده و هر چند ممكن اســت برخي كاستي‌ها 
وجود داشته‌باشد، اما اين نواقص در مسير اجرا برطرف 

خواهد شد. 
معاون اول قوه قضائيه همچنين با اشاره به ساده بودن 
فرآيند ثبت ادعا در سامانه اظهار كرد: برخلاف برخي 
تصورها، فرآيند ثبت ادعا پيچيده نيست و بخش عمده 

آن شامل بارگذاري نقشــه و ثبت اطلاعات اوليه است 
و ساير مراحل به ‌صورت هوشمند و سيستمي تكميل 
مي‌شود.  وي با اشاره به پيش‌بيني مهلت قانوني براي 
ثبت ادعا افزود: قانونگذار براي ايــن فرآيند مهلت دو 
ســاله تعيين كرده و ضرورتي براي مراجعه همزمان و 
شتاب‌زده مردم وجود ندارد. اين طرح به‌صورت تدريجي 
اجرا خواهد شد تا از هرگونه التهاب و نگراني در جامعه 

جلوگيري شود. 
خليلي در پايان با تأكيد بر ضرورت تبيين دقيق قانون 
براي مردم گفت: اجراي صحيح اين قانون مي‌تواند نقش 
مهمي در كاهش فساد، تثبيت مالكيت و ارتقاي امنيت 
حقوقي در كشور ايفا كند و اميدواريم با همراهي همه 

دستگاه‌ها اين مسير به‌خوبي طي شود.

زهرا چيذري 

اگر يك سيستم ناكارآمد باشد، مي‌تواند خود 
را اصلاح كند، اما اگر اهداف به ‌درستي تعريف 
نشده‌باشند، حتي اگر سيستم هر روز كارآمدتر 
هم شود، باز هم به نتيجه مطلوب نمي‌رسد. براي 
مثال، اگر آموزش‌وپرورش در چارچوب همين 
اهداف فعلي بهتر و گسترده‌تر عمل كند، ممكن 
است حتي پديده‌هايي مانند خروج نخبگان از 
كشور افزايش پيدا كند، زيرا موفقيت همچنان 
در قالب منافع فردي تعريف مي‌شــود. به نظر 
مي‌رسد اين دقيقاً همان گره اصلي مسئله است

    قضائی
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